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هرچه  بنا بر اینی از جهانی دیگر یا جهان غیب است. اعرفانی، این جهان سایه بینی جهاندر 

. گرددان ناپیداست که از رهگذر زبان بیان میهای آن جهسایه یا نشانه در این جهان وجود دارد

ناگزیر باید از تر  شود و زمانی دیگر در سطحی عالیبیان می« عبارت»این واقعیت، گاه با زبان 

د. مولانا در مثنوی از هر دو زبان عبارت و اشارت قال یاببه مخاطب انت« اشارت»طریق زبان 

استفاده از زبان اشارت، در  ایم که چگونه مولانا بادر مقاله حاضر نشان داده استفاده کرده است.

 است. ی متفاوتی قرار دادهحیوانات و مجردات را نماد چیزها ی عظیم، جمادات، گیاهان،اهگستر

مولانا در مثنوی است. زبان اشارت و نیز پردازی  اصلی این پژوهش تبیین چگونگی نماد ةمسال

هایش  بینی او ارتباط مستقیم دارد. در این پژوهش که داده اننمادهایی که مولانا به کار برده با جه

است،   تحلیلی بررسی کرده ـ ها را با روش توصیفیآورده و آن ی گردارا از طریق روش کتابخانه

آمده که مولانا تمام این نمادها را با نظامی که از تکامل هستی از جماد تا این نتایج به دست 

کند. اماّ جمادات آشکارا بر گیاهان،  ریزد و عرضه میظر داشته پی میانسان و اندیشه، در ن

 حیوانات و به ویژه بر مجردات، افزونی دارند.
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 مقدمه 

در بلخ زاده  604ترین و غمبارترین اعصار تاریخی ایران، در سال مولانا در یکی از تاریک

به همراه پدر از زادگاهش به غربت غرب رفت و در آسیای  610ان کودکی در شد و در او

 صغیر ماند و در قونیه درگذشت و همان جا مدفون شد.

ر شریعت و علوم دینی است. او نه تنها در طریقت، بلکه د نظیر کممولانا عارفی بزرگ و 

تماشای حقیقت را ی ارجمند دست یافت و جمع میان طریقت و شریعت، مجال ا هم به پایه

 برای او فراهم آورد.

او را ترسیم کرد.  بینی جهانو  ع او بر نگاهش به جهان اثر گذارددانش ژرف و بینش وسی

تواند خود و هستی را  می ماند که هستی، آفریدگار هستی و انسان کهبینی به مثلثی می این جهان

 دهند.ن را تشکیل میبشناسد و بدین ترتیب به معرفت الله نایل آید، سه ضلع آ

در نگاه او آفریدگار هستی واحد و جانِ جهان است و تمام هستی تجلی اوست. این 

وحدت وجودی اوست. این دریافت از هستی و خدا به قدری  ةدریافت ستون استوار اندیش

گسترده است که درک آن با دانش یا عقل ممکن نیست؛ بلکه ابزار درک آن معرفت شهودی 

گیرد. از این روی مولانا انسان را اشرف مخلوقات ی که فقط در انسان شکل میاست. معرفت

دهد.  می داند و تمام مثنوی خود را به ابزاری برای بیان احوال این موجود شریف اختصاصمی

اوصاف  ةگیرد که قادر است هممولانا انسان با شیطان در یک نظام تقابلی قرار می بینی جهاندر 

اصلی  ةهای درون انسان را تشریح کند و بستر مناسبی برای بیان دو گون ضمتقابل و تناق

ها، از جمله عقل و معرفت؛ یعنی شناخت عقلی و معرفت شهودی، از رهگذر نظامی از تقابل

بینی بر زبان مولوی جاری و به صورت تصاویر مختلفی در عشق، گردد. این جهان و جهان

 مانده است.آثارش به ویژه در مثنوی، بر جای 

برد. این ها پنهان شده، راه می مخاطب با مشاهده این تصاویر به کسی که در پشت آن

 چیزی است که مولانا بارها بدان اشاره کرده است:

 آدمیییییی مخفیییییی اسیییییت در زییییییر زبیییییان 

 

 ایییین زبیییان پیییرده اسیییت بیییر درگیییاه جیییان     
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 چییییون کییییه بییییادی پییییرده را درهییییم کشییییید

 

 سیّیییر صیییهن خانیییه شییید بیییر میییا پدیییید       

 گنییییدم اسییییتر یییییا کانییییدران خانییییه گهیییی  

 

 گییینر زر، ییییا جملیییه میییار و کیییژدم اسیییت      

 (1/47-845) 

او در اختیار ماست.  بینی جهانکلیدی برای ورود به جهان و  ةزبان مولانا به مثاب بنا بر این

 های ناب و کمیاب متمایز های تقلیدی را از اندیشه او از رهگذر همین زبان است که اندیشه

 : کند می

 هاسییییت هییییا چییییون دام  هییییا و نییییام  لفیییی 

 

 لفیییی  شیییییرین ریییییت آب عمییییر ماسییییت     

 آن یکیییییی ریگیییییی کیییییه جوشییییید آب ازو    

 

 سیییییخت کمییییییاب اسیییییت، رو آن را بجیییییو  

  (1/62-1061)  

کند.  می های عینی؛ بلکه هر آن چه را که ذهنی است، بیان مولانا با این زبان نه تنها پدیده 

های عینی و ذهنی  پدیده ةبازنمود کامل و همه سوی اما همواره به ظرف تنت زبان که قادر به

 نیست، اشاره کرده است:

 هییییا در عییییین حییییال   هییییا و سییییبزه  بییییا 

 

 بربیییییییرون عکسیییییییش چیییییییو در آب روان  

 انییییییدر آبآن خیییییییییال بییییییا  باشیییییید    

 

 رابکیییییه کنییییید از لطیییییف آب آن اضیییییط    

 هییییا انییییدر دل اسییییت   هییییا و میییییوه بییییا  

 

 عکیییط لطیییف آن بیییر ایییین آب و گیییل اسیییت   

 عکیییییط آن سیّییییرِ سیییییرور  گیییییر نبیییییودی 

 

 دار الغییییییرور پییییییط نخوانییییییدی  ایییییییزدش 

  (4/66-1363) 

گیرد. در این مسیر  می او برای جبران این دشواری، راه تصویری کردن اندیشه را پیش

ها نیز در یابد که اینتر در میی عالیاکنایه دستیاران اویند. اما در مرحله تشبیه و استعاره و

های نامهدود عارفانه و شهودی او نند و قادر به بیان اندیشهکی مشخص عمل میامهدوده

 ماند.نخواهند بود. بدین ترتیب راهی جز استفاده از نماد برای او باقی نمی
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 اهمیت و ضرورت تحقیق

ی از جهان برین ا این که در نظر او این جهان سایهبا توجه به طرز تلقی مولانا از هستی و 

، نمادپردازی برای «صورتی در زیر دارد هر چه در بالاستی»است است و مثل افلاطون معتقد 

آشنایی مخاطبان مولانا با طرز نمادپردازی او و نیز با نقش این  بنا بر ایناو امری ناگزیر است. 

پژوهی ورتی انکارناپذیر است و در مولویهای وی از هستی، ضر نمادها در انتقال دریافت

 اهمیتی بسیار دارد.

 تحقیق های پرسش

خواهند بدانند که مولانا چرا و چگونه و به چه منظوری از نماد  نویسندگان در این مقاله می

مولانا از  ةهای اصلی آنان، این است که اولاً چرا استفاد ، پرسشبنا بر ایناستفاده کرده است. 

ثالثاً نماد ضرورت داشته، ثانیاً او از چه عناصری برای ساخت نمادهایش استفاده کرده و 

بر هایش  ثیری بر بلاغت مثنوی داشته و چه نقشی در انتقال دریافتأنمادگرایی او چه ت

 مخاطب دارد.

 تحقیق ةپیشین

نمادگرایی  ةی دراز دارد. زیرا پیش از آن که مقولا ادپردازی مولانا پیشینهواکاوی وجوه نم

رد، مثنوی از آثاری بوده که های نقد ادبی از مکتب سمبولیسم نشات بگی یکی از جریان ةبه مثاب

پذیری داشته باشد،  شده است. بدیهی است وقتی متنی این همه استعداد تاویل همواره تاویل می

ین آثاری که با موضوع تر مهمقطعا چیزی از نماد و نگاه اشراقی در آن وجود داشته است. اما 

 این پژوهش ارتباط دارد، به شرح زیر است:

هایی از نمادپردازی مولانا اشاره کرده، کتاب  نسجمی که به گوشهاثر مترین  شاید قدیم

 شکوه شمط از آن ماری شیمل است.

 آفتاب از تقی ةاز کتاب زبان حال از نصرالله پورجوادی و در کتاب در سای در بخشی
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کوب و نیز برخی از شروح، مثل شرح مهمد ان و کتاب سرّ نی عبدالهسین زرینپورنامداری 

 هایی به نمادگرایی مولانا وجود دارد. ر مثنوی اشارهاستعلامی ب

حاضر فرق دارند. زیرا در این  ةهایی که در این حوزه وجود دارد، کماً و کیفاً با مقال مقاله

حاضر پط از  بررسی شده است. نویسندگان مقالهها گاهی فقط یک نماد، مثل ماهی،  مقاله

نسبت و دست های زیر رابطه و  و آنان در مقاله  تامل بر کار پژوهندگان دیگر، میان کار خود

 اند: پوشانی بیشتری مشاهده کردهکم در مباحث نظری، هم

  ةنام نیا، فصل ، مهمدامیر عبیدی«کاربرد نمادین آب در غزلیات عرفانی عطار و مولانا»ی 

نماد، آب  در معرفی  نویسنده پط از مقدمه .87دوازده، پاییز و زمستان  ةادبیات فارسی، شمار

 ایم. ی که ما به آن توجهی نداشتها زندگی و روح دانسته است. زاویه را نماد

نقد ادبی  ةنام ، افسانه سعادتی جبلی و همکاران، پژوهش«نمادشناسی خورشید در مثنوی»ی 

بخشی، در این مقاله خورشید نماد اتهاد .97دوم، پاییز و زمستان  ةبلاغت، سال هفتم، شمار و

است. این مقاله با کار ما   خواهی و... دانسته شدهگری، سرفرازی، کمال ی، هدایتشمط تبریز

 پوشانی ندارد. جز در مباحث نظری، هم

ال پنجم، شماره های ادبی، س ، مهمدرضا صرفی، پژوهش«نماد پرندگان در مثنوی» ی

و سپط از  ، نویسنده ابتدا مفهوم کلی پرنده را نماد جان و روح دانسته86هجدهم، زمستان 

ها  ها نام برده و وجه نمادین آن پرندگان مشخصی نظیر باز، بط، بلبل، پروانه، جغد و نظایر این

ایم که از بسیاری  آورده« پرنده و پرواز»پرندگان را زیر عنوان  ةرا نشان داده است. ما مسال

 حاضر تفاوت دارد. ةجهات با موضوع مقال

بهارستان سخن،  ة، مهبوبه عبداللهی اهر، مجل«مولانانار )آتش( در شعر   بررسی مفهوم» ی

بردهای ر. نویسنده پط از بررسی مستند نار و نور، کا94پاییز  ،29سال دوازدهم، شماره 

است. ما آتش را زیرساختار عناصر   در پیوند با نفط اماره، نشان داده نمادین نار را، عمدتاً

 ایم. اربعه آورده و نماد عشق گرفته

، فاطمه «شناسی ها در زبان شعر مولانا، با رویکرد نشانه ها و نمادواره سی نقش نشانهبرر»ی 
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. موضوع مقاله کلی 92، بهار 35 ة، شمار9خصصی عرفان اسلامی، سال ت ةنام رحیمی، فصل

 پوشانی داشته باشد. حاضر هم ةتواند در بهث چیستی نماد با مقال است و فقط می

 ة، علی صفایی و رقیه آلیانی. مجل«وی در نمادپردازی حیوانیتهلیل الگوهای فکری مول» ی

 ةپوشانی مقال . هم92)دانشگاه کاشان(، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان  مطالعات عرفانی،

داشتن اندیشه مولاناست. اما ما با توجه به طرز نگاه  باور به الگو صفایی در ةحاضر با مقال

 ایم. و را از خود مثنوی به دست آوردهمولانا به هستی، الگوی فکری ا

 نماد و چیستی آن

قراردادی برای ایجاد پیوند میان آدمیان  هایی از نشانهازبانی و زبان مجموعه ایهرمز پدید

ی یا ااز قراردادی بودن آن است که زبان نظام نشانه»ان دوسوسور منظور فردین ةاست. به گفت

ند تا از این رهگذر ارتباط اقراردادهای آن توافق کردهرمزی است که یک اجتماع خاص بر سر 

های فعالیت  چنان که گفته شد با توجه به پیچیدگی( اما هم57:1382)وبستر « پذیر باشد. امکان

گذرد، بیان تواند آن چه را که در ذهن میذهن بشر زبان قراردادی، به دلیل مهدودیتش، نمی

فی الضمیر انسان در چهار  گوید اعمال روح یا مایشفیعی کدکنی به نقل از یونت م. کند

کنون علم  شود: هیجان، احساس، اندیشه و شهود. تابندی می ی که پنجمی ندارد، دستهامقوله

-تواند به امری زبان می نشان داده است که از میان این چهار فعالیت، تنها اندیشیدن است که

شناسیک توانند با وسایطی به امر زبانچه میشناسیک تبدیل گردد و سه عملکرد دیگر، اگر 

  (25 :1392، کدکنی اند. )شفیعی شناسیکشوند، به طور کلی اموری غیر زبانتبدیل 

تواند گذرگاه هیجان و بریم، نمیشناسیم و به کار میزبان، در این شکلی که می بنا بر این

های تواند این فعالیتحدی میاحساس و به ویژه شهود باشد، تنها زبان نمادین است که تا 

هایی که برای ارجاع به معانی و مفاهیم دیگر به کار ذهن را، نه مستقیم، بلکه از طریق نشانه

 روند، تجسم ببخشند و دریافتنی کنند. می

تعبیر کرده و آن را در برابر زبان « اشارت»این همان زبان است که عارفان از آن به زبان 
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العشاق، از  ( غزالی در کتاب سوانح3-4: 1359، )غزالی« کلامنُا اشاره»د، انقرار داده« عبارت»

اشارت عبارت » تعبیر او بهیا  ترین هیجان روحی بشر، با همین زبان اشارت، عشق یعنی عمیق

(، سخن گفته است. عطار هم زبان علم را از زبان معرفت 1 )همان:«. و عبارت اشارت است

 (632: 1366 ،)عطار« ارت زبان علم است و اشارت زبان معرفتعب»گوید داند و میجدا می

روح  ةی از عملکردهای چهارگاناناپذیری احوال خود که آمیزه گویی عارفان تلویهاً به وصف

مشترک عرفان در هر مکتب و های  یکی از ویژگی»ناپذیری اند. این بیانتوجه داشتهآنان است، 

اگر قرار باشد چیزی از آن احوال دریافتنی باشد،  نا بر اینب(؛ 290: 1361است )استیط « فرهنگی

یده و پنهان در زیر معنی پوش»جز از طریق زبان نمادین میسرّ نیست. زیرا رمز همواره حاکی از 

 (4: 1367 ،، است. )پورنامداریان«ظاهر هر کلام

ی رمز را معنای ةشود، حوز نمی البته همین پوشیدگی معنا که از ظاهر هر کلام دریافت

حالی که در استعاره  کند دردهد و آن را با استعاره و کنایه از یک جنط قلمداد میگسترش می

کند، ولی نبود قرینه مُفهمه، معنای استعاری و کنایی را مهدود می ةصارفه و در کنایه قرین ةقرین

 کارآمد، برای بیان درنظیر و  کند و آن را به ابزاری بی می تر معنایی آن را گسترده ةدر رمز حوز

پذیر  از سوی دیگر به دلیل نبود قرینه در رمز، کلام تأویلکند.  می شهودی، تبدیلهای  یافته

گردد. به سخن دیگر از آن جا که رمز معنایی قطعی ندارد و حتی گاهی معناهای متناقضی  می

برخاسته از ناخودآگاه و تر  فردی گردد. هر قدر نمادآید، کلام نیازمند تأویل میاز آن بر می

گردد. زیرا هم های دیگر نیازمند تأویل میتر است و بیش از نمونهفردی گوینده باشد، پیچیده

ی است که اوّل به مدلول قراردادی خود اشاره اگوید. نماد دال یا نشانهچنان که یونت می

نماد چیزی است » شود تا نقش نمادین خود را ایفا کند؛ یعنیکند و سپط از آن رها می می

 (48: 1380 ،)مورنو« بیش از نشانه

ها شناخته  بشری، چه عینی و چه ذهنی، ناگزیر از طریق نشانههای  به هر روی تجربه

های از بیان تجربهتر  های عینی بسیار آسانشوند. اما هم چنان که دیدیم گزارش تجربه می

عاره و کنایه هم توصیف شوند. اما توانند با تشبیه، است های عینی میشهودی است. تجربه
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گردد. زیرا تردید وقتی تجربه شهودی است از رهگذر نماد بهتر از هر ابزار دیگر بیان می بی

و تر  تجربه با نماد عمیق ةیاب در حالی که رابطاست و آسانتر  تجربه با تشبیه سطهی ةرابط

حقیقت نماد در همان فعلی که  در»پل نویا این رابطه ذاتی است.  ةتر است. به گفتدیریاب

آید. یا بهتر است بگوییم تجربه به شکل نماد زندگی  می آورد، به وجود می تجربه را به وجود

 (268: 1372 ،)نویا« آید. می یابد و به شکل نماد به ذهنمی

 هایی است که در ژرفای روان آدمیبیرونی تجربه ةشود که نماد رویبدین ترتیب معلوم می

، میان صور نوعی که در بخش خودآگاهی جمعی خودنا ةگیرند. یونت با تکیه بر نظری می شکل

خودآگاهی » یابد. زیرا به گفته او می ی عضویاگیرد، با نماد رابطه می ناهشیار ذهن شکل

تصاویر  ةکند؛ یعنی صورت نوعی در جام می همیشه صورت نوعی را به صورت نماد درک

اقوام مشترک است و در اعماق خروشان روان در جوشش است، نوعی جمعی، که میان همه 

نوعی نیز هست یا صورت نوعی  گردد، از این رو هر نماد در عین حال یک صورتآشکار می

 (450: 1366، ستاری« ) نماد است. ةآورندپدید

به سخن دیگر وقتی نسبت به یک شیء یا پدیده آگاهی، هر چند سطهی، وجود دارد، در 

هایی چون تشبیه و تمثیل هم کارآمد و کافی است. اما اگر آن پدیده به صورتی شانهن بیان آن

در » بنا بر اینگمان تشبیه و تمثیل قادر به بیان آن نخواهند بود. مبهم و مجهول به ذهن آید، بی

 (11: 1372، ستاری« )حقیقت، مشخّصه رمز، برقراری ارتباط با مجهول و ناشناخته است.

توان گفت که مثلاً های سطهی و عمیق، مییافته زارهای بیانی برای تجسم دردر تفاوت اب

دهد که این ، به چیزی در جهان خارج ارجاع میاگر با تشبیه و تمثیل نموده شود« دریا» ةنشان

چنان اگر دریا استعاره از چیزی باشد، فقط بر  لفط برای دلالت بر آن به وجود آمده است. هم

گوییم دریا نماد است، قطعاً از رهگذر آن به مفاهیمی  لالت دارد. اما وقتی میمستعارله خود د

ی مبهم و لغزان پی اها، به گونه ظاهراً متفاوت و حتی ناساز نظیر، خدا، علم، عشق و نظایر این

چیز،  ةزلیخا از سپندان تا به عود، نام جملآن » :گویدچنان که مولانا در مثنوی میبریم. هممی

 (6/4021« )کرده بود. یوسف
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های متعددی که کشف مشابهت یعنی زلیخا از یک نشانه یا دال؛ یعنی یوسف برای مدلول

 کرده است: ها آسان نیست، استفاده میمیان آن
 هییییییا مکتییییییوم کییییییردنییییییام او در نییییییام

 

 مهرمییییییان را سییییییرّ آن معلییییییوم کییییییرد    

 چییییون بگفتییییی: مییییوم ز آتییییش نییییرم شیییید  

 

 شییییدآن بُییییدی کییییان یییییار بییییا مییییا گییییرم   

 ور بگفتیییییی: میییییه بیییییر آمییییید بنگریییییید     

 

 ور بگفتیییییی: سیییییبز شییییید آن شیییییا  بیییییید  

 تپنیییید هییییا خییییوش میییییور بگفتییییی: بییییرگ 

 

 سییییوزد سییییپند  ور بگفتییییی: خییییوش همییییی  

 ی گیییییل بیییییه بلبیییییل راز گفیییییت ور بگفتییییی 

 

 ور بگفتیییییی شیییییه سفیییییر شیییییهناز گفیییییت   

 ور بگفتییییی چییییه همییییایون اسییییت بخییییت     

 

 ور بگفتیییییی کیییییه: بیییییر افشیییییانید رخیییییت  

 قا آورد آبوربگفتیییییییییی کیییییییییه: سییییییییی  

 

 وربگفتییییییی کییییییه: بییییییر آمیییییید آفتییییییاب 

 انیییییید وربگفتییییییی: دوش دیگییییییی پختییییییه  

 

 انیییید یییییا حییییوایر از پییییزش یییییک لختییییه    

 نمییییک هییییا بیییییور بگفتییییی: هسییییت نییییان  

 

 گیییییردد فلیییییک ور بگفتیییییی: عکیییییط میییییی 

 وربگفتیییییی کیییییه: بیییییه درد آمییییید سیییییرم    

 

 ور بگفتییییی: دردسییییر شیییید، خییییوش تییییرم    

 گیییییییر سیییییییتودی اعتنیییییییاق او بیییییییدی   

 

 

 دیق او بیییییییییراور نکوهییییییییییدی فییییییییی  

 هییییزارن نییییام گییییر بییییر هییییم زدی    صیییید 

 

 قصیییییید او و خییییییواه او یوسییییییف بییییییدی    

 (6/33-4022) 

عیسی و خدا را  ةگوید و رابط او سپط در باب مهرمیّت مخاطب برای کشف راز سخن می

 زیرا               . گرددافتد و مهجوب کشف می می ها برکند که در آن به دلیل مهرمیتّ پردهمطرح می

 کیییه بیییا حیییق متصیّییل گردیییید جیییان    چیییون

 

 ذکییییر آن اییییین اسییییت و ذکییییر اینسییییت، آن   

 
        (6/4040) 

 او: ةاما به گفت

 آن کییییییه نشناسیییییید نقییییییاب از روی یییییییار

 

 عابِیییدُ الشییییمط اسییییت، دسییییت از وی بییییدار  

  (6/4045) 
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 پط میزان کشف و دریافت رمز، با میزان سوز و دردمندی مخاطب نسبت مستقیم دارد:

 لفییییاا و اضییییمار و مجییییاز  چنیییید از اییییین ا

 

 سیییوز خیییواهم سیییوز، بیییا آن سیییوز و سیییاز     

 (2/1762) 

است، با باور توان این درک زمینی از یوسف را که در حقیقت درک مولانا از هستی می

گمان  سو دانست و میان این باور با اشراق ارتباطی برقرار کرد. زیرا بیاو هم« وحدت وجودی»

توان  می ی وجود دارد. در باب وحدت وجود به اجمالاابطهمیان وحدت وجود و نمادگرایی ر

عالم ظهور  ةاکهارت، عالم همه تجلّی خداست و خدا در هم که از دیدگاه ابن عربی و»گفت 

 دارد. عارف به این حقیقت پی برده و در کوه و دشت و دریا و صهرا، همه جا، از او نشان

وحدت وجود،  ة( پط با تکیه بر نظری243: 1391 ،ایی)کاک« بیند می بیند؛ بلکه بالاتر، او را می

زیرا او . هایی بسیار و بسیار متفاوت نامید توان، خدا را که در همه چیز حاضر است به ناممی

در دشت، دریا، صهرا، خورشید و... حضور دارد. چه بسا همین طرز تلقی عارفانه بر مؤسسان 

ها هم این مکتب شده است. زیرا سمبولیست گیری و سبب شکل مکتب سمبولیسم تأثیر نهاده

مثلا تصور کنیم به »مثل عارفان به پاره پاره شدن جهانی که در اصل وحدت داشته، باور دارند 

پاره شده  ی از یک اسکناس را که به طور نا منظم دواشناسند، نیمهدو نفری که همدیگر را نمی

دهد که همدیگر را بشناسند و به هم امکان می هااسکناس به آن ةباشد بدهند. تطبیق آن دو پار

چه در تعریف ژول لومتر از سمبول آمده است: ( مثل آن538: 1376 ،حسینیسید« )اعتماد کنند.

« های پیاپی. تطبیقی است که فقط جزء دوم آن به ما داده شده است. دستگاهی از استعاره»

ها برای مخاطبان  م از رهگذر نشانهکوشی )همان( البته آن جزء اول چیز غایبی است که می

( چیزی غایب ای طبیعیمهسوس که )با رابطه ةهر نشان»حاضر کنیم. پط نماد عبارت است از 

های زبانی فقط به ها با نشانهتردید این نشانه)همان( اما بی« یا غیر قابل مشاهده را متذکر شود.

 لهاا شکل ظاهری همانندی دارند.

ها دو متضاد گوید همواره وجود سمبلوضع دوسوگرایی نمادها می تودوروف در پیوند با

ها را به هم تبدیل ها و سمبولناپذیری نشانه از طرفی در عمل، به طور خستگی»کند:  ایجاد می
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های  دهند. از طرف دیگر، در پاسخشماری قرار می های بیی سمبولاکنند و روی هر نشانهمی

ند که همه چیز نشانه است و سمبول وجود ندارد و نباید وجود کنوقفه ادعا می تئوریک، بی

 (540)همان: « داشته باشد.

 در مثنوی پردازی  مولانا و نماد

تقریباً تمام کسانی که در باب دو اثر بزرگ مولانا، مثنوی و غزلیات شمط، سخن گفته و یا 

اند. زیرا ی شعر او اشاره کردههااند، ناگزیر به وجه نمادین برخی از نشانهها را شرح کردهآن

صفات الهی و شهود » داند و بر این باور است که صور طبیعیمولانا عالم را تجلی لاهوت می

سازند. اساس این دیدگاه این است که نیروی صور  می منعکط را« در الوهیت»عالم 

 طبیعی با منشاین همانی ذاتی صور به معنای افلاطونی و ا« یادآوری»هایی هستند برای  فرصت

 ( 158:  1383 ،)نصر« شان و نه این همانی جوهری. مینوی

فر پیش از  این پژوهش تصور کرد. مثلا فروزان ةدر حکم پیشین توان این اشارات رامی

گوید: شارحان  می شرح حکایت پادشاه و کنیزک اگرچه با تأویل شارحان پیشین موافق نیست،

اند، یعنی برای شارحان برخی از ختلفی تأویل کردههای ممثنوی این حکایت را به شکل

بر  هادی سبزواری حکایت نمادین بوده است. او سه تأویل را از شرح حاج ملاهای  نشانه

 مثنوی آورده است. 

ی است و یشاه، عقل جز»کنیم. در تأویل سبزواری گفته شده ها بسنده میما به یکی از آن

 (50: 1367 ،)فروزانفر« کیم، عقل کلی.ی و زرگر، دنیا و حیکنیزک، نفط جز

برای نماد است، ظهور و بروز تر  ی مناسبانمادپردازی مولانا در غزلیات شمط که زمینه

ایم، برخی نمادگرایی مولانا را با عرفان وحدت وجودی  گفتهتر  بیشتری دارد. هم چنان که پیش

کند که برای بیان امور رفانی اقتضا میع بینی جهان»گویند:  زنند و می می هنر و شاعری او پیوند

ذهنی و انتزاعی که در نظمی معین قرار دارند، از اشیای مهسوس به عنوان رمز استفاده شود. 

به واقع اگر از این دیدگاه به شعر مولوی نگریسته شود، همه اشیا به نوعی رمز و سمبول برای 
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 ثنوی معنوی تصریح کرده است:اند. به این معنی خود مولوی در م بیان حقایق عرفانی

 سّییییر یییییارتییییر  گفییییتمش پوشیییییده خییییوش

 

 دار... خیییود تیییو در ضییییمن حکاییییت گییییوش    

 تییییر آن باشیییید کییییه سییییر دلبییییران  خییییوش 

 

 «گفتییییییه آییییییید در حییییییدیث دیگییییییران    

 (216: 1364)فاطمی،   

های خود ، برای بیان دریافتهنظیر کمشاعری بزرگ و عارفی  ةرسد مولوی به مثاببه نظر می

هایی ها برای او از سویی دالگیری از نماد ندارد. به سخن دیگر، نشانهی، راهی جز بهرهاز هست

خود، مفاهیم های  هایی که گذشته از مدلولاند و از سویی دیگر دالهای مشخصبا مدلول

 ذهن مولوی از سطح اشیا و عناصر حسی فراتر»زیرا  کنند.دیگری را هم به ذهن متبادر می

آورد. از برای بیان  می ماهیت و جوهر آن را در خطاب»ب قانع نیست، اصل آب را رود، به آ می

، یک مضاف و گیرد یعنی از تکرار یک واژهی بهره میااین ذهنیت، از ساختار زبانی ویژه

 (234: 1386 ،)فتوحی« سازد: آبِ آب، اصلِ اصل، با ِ با . می الیه مضاف

مولانا جهان دو سطح دارد و به طور کلی از دید او  نیبی جهانبا توجه به آنچه گفته شد در 

زیرین و پنهان اصل و دارای ة از این دو سطح، لای« چه در بالاستی. صورتی در زیر دارد، هر»

هایی از شود نمادها یا نشانهآن چه در جهان عینی دیده می بنا بر ایننظم و نظامی خاص است. 

به آن چه ناپیداست پی ببریم.  نیم از رهگذر آن چه پیداستتواآن جهان ناپیدا است. ما تنها می

به سخن دیگر برای درک معنای رمز باید نگاهی پدیدارشناسانه، به آن داشت، زیرا 

را در معنای یونانی آن؛ یعنی « پدیدار»متافیزیکی، های  پدیدارشناسی به جای بررسی پرسش»

مهوری این است که بر جهان چیزهای کند. در این فلسفه مفهوم ظاهر چیزها، توصیف می

 (350: 1384 ،)مکاریک« دهد.نمایان، آگاهی حاکم است و به آن نظم و معنای می

های نمادین خویش از جهان مجهول و ناشناخته، یا به تعبیر بهتر مولانا در واقع دریافت

اطبانش بخشد و به فهم مخهایی مهسوس و عینی، تجسّم میجهان غیب را از رهگذر پدیده

کند. البته مولانا با استفاده از ابزارهای دیگر صور خیال مثل تشبیه، استعاره، تمثیل و نزدیک می

ی را از تشبیه که در امراتب متعدد و بررونده کند. اما این ابزارهاکنایه هم، همین کار را می
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زیرا در استعاره و . گذارندبه نمایش میاست « اوج پیچیدگی»نهایت سادگی است تا رمز که 

یابد که دیگری دریافته است و هر کط همان معنی مجازی را از سخن در می»تمثیل و کنایه 

چه بسا این معنی مجازی نیز همان معنای مورد نظر شاعر یا نویسنده است. در حالی که به 

ت که اصلی آن اس ةعکط، آن چه که ما از رمز در ارتباط با صور خیال در نظر داریم، خصیص

های مجازی متعددی را بالقوه  گردد و امکان شکوفایی معنیبه یک معنی مجازی مهدود نمی

 (20: 1367 ،)پورنامداریان«. در خود نهفته دارد

های طبیعی جهان یا عناصر مهسوس و شناخته هایش از عنصرمولانا برای انتقال دریافته

های مختلفی به آن اشاره کرده است. شکلکند. این چیزی است که مولانا به می شده، استفاده

و در عین حال بهترین راهنما برای رسیدن به « نور موسی»روپوش « موسی ذکر»هم چنان که 

 نور موسی است:

 ذکییییر موسییییی بهییییر روپییییوش اسییییت لیییییک

 

 نییییور موسییییی نقیییید تیسییییت ای مییییرد نیییییک 

 موسییییییی و فرعییییییون در هسییییییتی تسییییییت 

 

 بایییید ایییین دو خصیییم را در خیییویش جُسیییت    

 (3/53 -1252) 

هاست که قابلیت نمادگرایی واژگان را در زبان او زیاد و  همین طرز استفاده مولانا از نشانه

های زبان مهصول گمان این نوع برخورد به واژه سازد. بیقدرت نمادپردازی او را فزون می

به  بردنهای اوست و نماد بهترین ابزار پیخودیقراری و بیحالات روحی خاص مولانا و بی

طبیعی ماهیت، حیات، حرکات های  نمادها در حکم جلوه»وال روحانی او خواهد بود. زیرا اح

مهتوای روان عینی توان تا حدی به از راه نمادها می بنا بر اینخودآگاه اند و و قوانین ضمیر نا

 (48: 1380، )مورنو« انسان دست یافت

دودی مشخص نیست و بسیار گسترده و مولانا در مثنوی، مهدود به حپردازی  باری، نماد

-هتری یافت.  زیرا او پویا است و هیچ لهظ تازههای  توان در آن نمونه می متنوع است و همواره

های هایی که ناگزیر باید در لباس نشانههای اشراقی نیست. درکاز زندگی او خالی از درک ای

آن را دریابد. این عناصر مخاطب اندکی از  عناصر طبیعی عرضه شود تا متداول مخصوصاً
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شوند. گاه نیز امور  می آسمان و عرصه زمین و قلمرو زندگی اجتماعی دیده ةطبیعی در صهن

گیرند. ما در این جا به اختصار به برخی مجرد و ذهنی، نماد مفهومی جز معنای خود قرار می

ثنوی از همان طرح بندی نمادهای م کنیم. در بخشنمادین سخن مولانا اشاره میهای  از نشانه

ابتدا به نمادهای جمادی و از آن پط  بنا بر اینایم. ذهنی مولانا در قانون تکامل، استفاده کرده

 . کنیم می نمادهای گیاهی و حیوانی و مجردات، به اختصار اشاره

 عناصر اربعه

 بآ

و انسان ی است که به باور قدما، به همراه عناصر دیگر هستی اآب یکی از عناصر چهارگانه

شود. بنابر این به دلیل باور فوق، آب همیشه در ذهن و ضمیر آدمی ها ساخته میاز ترکیب آن

وجود  ةهای عالم مادجایگاه و ارزشی مشخص، بلکه مقدس داشته است. زیرا در تمام اسطوره

 . از آن پط باد و آتش نقشآمیزد تا گلِ وجود آدمی ایجاد گرددآدم خاک است که با آب می

 کنند.خود را در حیات آدمی ایفا می

کند و با دادی آب و خاک عبور می، از مفهوم قرارمولانا با در نظر داشتن همین طرز تلقی

رسد. تصویر زیر این امر را به خوبی ، به وجه نمادین آن میشخصیت بخشیدن به آب و گل

 دهد:نشان می

 آب گفییییییل خواهیییییید کییییییه در دریییییییا رود 

 

 کشیییییدآب و مییییییگفیییییل گرفتیییییه پیییییای   

 گییییر رهانیییید پییییای خییییود از دسییییت گفییییل   

 

 گفیییییل بمانییییید خشیییییک او شییییید مسیییییتقل  

 آن کشییییییییدن چیسیییییییت از گفیییییییل آب را   

 

 جیییییذب تیییییو نقیییییل و شیییییراب نیییییاب را  

  (3/56-2254) 

در نگاه او، آب نماد جان و خاک نماد جسم آدمی است و کشمکش آب و گل،  بنا بر این

 های بسیار دارد.با آب در مثنوی نمونهپردازی  د. نمادنمایتفاوت و تقابل جسم و جان را باز می

نماد زندگی، مرگ، رستاخیز، راز آفرینش، پاکی و رستگاری، »پردازان، آب اما در نگاه نماد
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 (20: 1387 ،پور است. )اسماعیل«  باروری و رشد، تجدید حیات و دگردیسی

فرماید:  می ذیری از قرآن کریم کهمولانا نه تنها به این وجه نمادین آب، به ویژه با تأثیرپ

(، آب را برای بازنمود چیزهای دیگر هم به 30)قرآن، الانبیاء: « وجعلنا مفنَ الماء کلُّ شیء حی»

بینیم. در ابیات زیر آبِ آب خداوند، لطف الهی، ها را میبرد. در این جا برخی از آنکار می

شور، سخن مدعیان و آب  ، آبمعرفت حقیقت عشق، موج آب، جهان روحانی، آب خوش،

                   شیرین، معرفت مرشد را نمایندگی کرده است.

 ردش بیییییاز در بهیییییر صیییییواب حیییییق ببییییی

 

 تییییییییا بشسییییییییتش از کییییییییرم آن آبِ آب  

 (5/201) 

 بینییییییم ولیییییییکن آب نییییییچشیییییمه میییییی

 

 راه آبیییییییییم را مگیییییییییر زد رهزنیییییییییی   

  (3/1413) 

 میییوج خیییاکی وهیییم و فهیییم و فکیییر ماسیییت   

 

 و سکرسیییییت و فناسیییییت میییییوج آب مهیییییو 

  (1/575 ) 

 ز خییییوش آب نیکییییوان راهسییییت مییییییرا  ا  

         

   اوَرثنییییا الکفتییییاب سییییت آن چییییه میییییرا   

  (1/747 ) 

 آب شییییییوری نیسییییییت درمییییییان عطییییییش 

 

 وقیییت خیییوردن گیییر نمایییید سیییرد و خیییوش    

 (6/4306) 
 لییییک خیییادع گشیییت و میییانع شییید زجسیییت   

 

 ز آب شیییییرینی کییییزو صیییید سییییبزه ر سییییت   

 (6/4307) 

 آتش

سبب گرمی و روشنایی و سرزندگی حیات است و به همین دلیل در برخی ادیان مثل  آتش

شده است. آتش هم سازنده و هم مخرّب است و گذشته از ارتباطش آیین مزدیسنا، پرستیده می

نمادین های  با چیزهای مختلف و به ویژه با خورشید و نور و اشراق، در ذهن مولانا بازی
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داند. او علمی برای تولید عینی آتش می ةعشق را اولین فرضی»شعار  بسیار دارد. گاستون با

: 1، ج 1378 ،)شوالیه وگربران« پسر چوب باشد، پسر انسان است.که  اینگوید آتش قبل از می

66) 

 ورد:                  آ می به باور مولانا هم آتش همان عشقی است که تمام اجزای هستی را به حرکت در

 دان هییییییا ز مییییییوج عشییییییق   دورگییییییردون

 

 گیییییر نبیییییودی عشیییییق بفسیییییردی جهیییییان  

  (5/3854) 

آتش از آن روی که نماد عشق است، عاشق و معشوق هر دو از آن برخوردارند و هر دو از 

بر وجود عاشق بزند « شعله»سوزند. اما آتش باید در معشوق اصل پنداشته شود تا بتواند آن می

 ر به ترتیب نماد نفط، شهوت و قهره الهی است:                    و او را بسوزاند. اما آتش در ابیات زی

 آتشییییییت را هیییییییزم فرعییییییون نیسییییییت   

 

 سیییت ورنیییه چیییون فرعیییون او شیییعله زنیییی     

  (3/975) 

 ای عجیییییب از سوزشیییییت او کیییییم شیییییود  

 

 ییییییا ز درد سوزشیییییت پیییییر غیییییم شیییییود   

  (3/3631) 

 دانییییی تییییو ب ییییرد  فعییییل آتییییش را نمییییی  

 

 گفییییرد آتییییش بییییا چنییییین دانییییش مگییییرد     

   (5/1378) 

 باد

های بسیارش طیفی گسترده دارد. اما بیش از همه، باد با باد، به دلیل ویژگیپردازی  نماد

و نفط انسان است ثباتی و ناپایداری است. باد در کنار آب و خاک، در حکم نفخه نماد بی

من  نفخت فیه»گرایانه به آفرینش انسان دارد از رهگذر دین به  اسطورهمولانا که نگاهی 

او را به یاد « باد»شود که غالباً ( باور دارد و همین باور سبب می29)قرآن، حجر: « روحی

اش را فرو گذارد و معنی  باد معنای قراردادی ةآفرینش انسان بیندازد و بدین ترتیب نشان

تری را که نماد و نمایندگی چیزهای دیگر است، القا نماید. سخن گفتن از وجوه نمادین  تازه
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کنیم. باد در ابیات هایی اندک بسنده میدر این جا به نمونه بنا بر اینطلبد. د، مجالی فرا  میبا

 زیر نماد هستی مادی، خودبینی و قدرت خداوندی است:

 هاسیییت هیییا کیییه انیییدر سیییینه ایییین همیییه غیییم

 

 از بخییییییار و گییییییردف بییییییود و بادهاسییییییت  

  (1/2296) 

 ابنییییید و بیییییطیتییییر   دام خییییود را سیییییخت 

 

 تی بییییا بییییاد، خییییط   کییییی نماییییید قییییو   

  (2/1067) 

 خاک

خاک زیرترین عنصر اربعه و حامل عناصر دیگر و موجودات عالم هستی است. به دلیل 

های  اولیه وجود آدمی در داستان آفرینش است، اهمیت بسیار یافته و در تمام فرهنت ةآنکه ماد

-ی خاکی مولانا را میهای اندکی از نمادهانمونهجا اند. در این کردهپردازی  بشری با آن نماد

 بینیم: 

 دنیا است: ةموج خاک، جهان روحانی، خاکیان، موجودات و خاکدان نمایند

 میییوج خیییاکی وهیییم و فهیییم و فکیییر ماسیییت   

 

 مییییوج آبییییی مهییییو سکرسییییت و فناسییییت    

 (1/575) 

 خاکییییییییان ةچیییییییو گریزانیییییییی ز نالییییییی 

 

 غیییییم چیییییه رییییییزی بیییییر دل غمناکییییییان   

  (1/1798) 

 لشییییییکری ز ارحییییییام سییییییوی خاکییییییدان 

 

 زنیّییییر و میییییاده پیییییر گیییییردد جهیییییانتیییییا  

  (1/3074) 

 جمادات دیگر

شان در طبیعت و زندگی  ی، به دلیل عینیت و حضور گستردهحسّهای  جمادات، یا پدیده

زبان سمبولیک زبانی است که تجربیات درونی »بشر، بسیار مورد توجه مولانا بوده است. اساساً 
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کند و قایعی در دنیای خارج بیان میهای حسی و وو احساسات و افکار را به شکل پدیده

های زمان و مکان تبعیت ما فرق دارد، منطقی که از مقوله ةمنطق آن با منطق معمول و روزمر

« ات و تداعی معانی است.شدت احساسة کند و به عکط تهت تسلط عواملی چون درجنمی

 (7: 1368، )فروم

ی حقیقی و هم در معنای مجازی و به ها را هم در معناهای مربوط به این پدیدهاو نشانه

آوریم. زیرا ها را میهای اندکی از آنصورت نمادین به کار برده است. در این جا فقط نمونه

 ها. ادیق نمادین اشیا و پدیدهدادن نمادگرایی مولاناست نه بر شمردن مصقصد نشان

 خورشید، شمط، کوه، سنت، ریت.

خواند،  می دان دلیل که شمط تبریزی را برایش فرامولانا از خورشید و شمط و آفتاب، ب

در ابیات زیر به ترتیب  ها بسیار استفاده کرده است. مثلاًدر معناهای غیر قراردادی آن

برای او « آفتاب»را در مقام پیامبر به کار برده است و « چرا » را در مفهوم خداوند و« خورشید»

 کند: حقیقت مهض نمایندگی می

 ورشیییید و میییارا کیییرد دا  چیییون کیییه شییید خ 

 

 چییییییاره نبییییییود بییییییر مقییییییام او چییییییرا  

 (1/670) 

 دم مییییییزن تییییییا بشیییییینوی ز آن آفتییییییاب  

 

 آن چیییییه نامییییید در کتیییییاب و در خطیییییاب   

  (3/1306) 

امور « ریت»قدر  های بیاندیشه« سنت»وجود مادی، « کوه»در ابیات زیر هم به ترتیب  

 است. مادی

 ای حمیییییرا آتییییش انییییدر نییییه  تییییو نعییییل   

 

 تییییو شییییود اییییین کییییوه لعییییل  تییییا ز نعییییل 

  (1/1973) 

 ورنییییه خییییالی کیییین جوالییییت را ز سیییینت    

 

 بیییاز خیییر خیییود را از ایییین بیگیییار و ننیییت      

  (4/1576) 

 هیییین چیییه تقصییییر آمییید از بهیییر و سیییهاب   

 

 تیییا تیییو ییییاری خیییواهی از رییییت و سیییراب     
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(6/3410) 

 ها مکان

 باغ 

فلک یک برگ »یند که ببا  در نظر مولانا سرشار از زندگی است. او رویای باغی را می»

 ،لیم)ش« چکی از این با  ملکوتی است.کم بازتاب کو و با این حال، با  خاکی دست« اوست

1370 :122 ) 

زار هم کمابیش از جنط با  است و از رهگذر وجه نمادین  صهرا و گلستان و نرگط

 نماید.هایی از ذهنیت مولانا را نسبت به هستی باز میخود، گوشه

عالم روح، « با »اند: این مظاهر زیبای طبیعت رنت نماد به خود گرفته در ابیات زیر

 نمایند. می پیشگاه حق را« زار نرگط»عالم غیب  «گلستان»عالم معنا، « صهرا»

 صهرا 
 زیییییین مقیییییام میییییاتم و تنگیییییین منُیییییا      

 

 نقیییییل افتیییییادش بیییییه صیییییهرای فیییییرا     

  (5/1768) 

 گلستان 
 بییییییر ریییییییز برمییییییا ز آن سییییییبو قطییییییرة

 

 آن گلسیییییتان بیییییا میییییا بگیییییو  ی زاشیییییمه 

 (4/1816) 

 با  
 خاصییه بییاغی کییاین فلییک یییک بییرگ اوسییت     

 

 بلکییه آن مغزسییت و وییین دیگییر چییو پوسییت      

  (2/3231) 

 آن چنیییییییان ییییییییابی کیییییییه از رفتیییییییار او

 

 زار او جیییییییان نپیونیییییییدد بیییییییه نیییییییرگط 

  (6/4173) 

 هند، بخارا
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نیا را در ابیات زیر جلال و شکوه د« بخارا»برای مولانا عالم غیب و شهر « هند»سرزمین 

 اند:                 نمادین کرده
 پیییییل باییییید تییییا چییییو خسییییبد اوسییییتان     

 

 هندسیییییییتان خیییییییواب بینییییییید خطیییییییة  

   (4/3068 ) 

 عقیییییل مفیییییروش و هنیییییر، حییییییرت بخیییییر

 

 رو بیییییه خیییییاری، نیییییی بخیییییارا ای پسیییییر  

 (3/1146) 

ها ولانا با آنهایی است که بر وسایل زندگی دلالت  دارد. اما م آید نشانهآن چه در زیر می

ها آینه: دل، جام: لذت بینیم. در این نمونههایی را مینمادهایی ژرف ساخته است. در زیر نمونه

 انعام الهی، حریر: اعمال نیک، سبو: عالم غیب، آخور: جهان مادی.
 لیییییییک در کییییییش در نمیییییید آیینییییییه را   

 

 گییییییر تجلییییییی کییییییرد سییییییینا سییییییینه را 

  (1/3552) 
 لیییییییذت انعیییییییام خیییییییود را وامگییییییییر  

 

 نقییییل و بییییاده و جییییام خییییود را وامگیییییر     

  (1/607) 

 ای ی خودکشییییتهاگییییر بییییه خییییاری خسییییته  

 

 ایور حرییییییر و قیییییزدری خیییییود رشیییییته     

 (3/3444) 
 ی بییییر ریییییز بییییر مییییا ز آن سییییبو   اقطییییره

 

 ی ز آن گلسیییییتان بیییییا میییییا بگیییییو اشیییییمه 

  (4/1816) 
 مییییییر آخیییییور دیگیییییر و خیییییر دیگرسیییییت

 

 نییییه هییییر آنکییییه انییییدر آخورشیییید، خرسییییت 

  (5/2550) 

 ها خوراکی

ها گندم: اعمال آدم، هایی زیر که در آناند. مثل نمونه ها نیز گاه وجه نمادین یافته خوراکی

 میوه: فیض معنوی، نخود: سالک مبتدی، نیشکر: اسرار عالم غیب، عسل: عالم معرفت:
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 کنییییییممیییییا در ایییییین انبیییییار گنیییییدم میییییی

 

 کنییییییمگنیییییدم جمیییییع آمیییییده گیییییم میییییی 

  (1/377) 

 هییییاو اییییین میییییوه نییییوا هییییا بیییییکییییاروان

 

 رییییزد چیییه سهرسیییت ای خیییدا    پختیییه میییی  

  (3/2014) 
 بنگیییییر انیییییدر نخیییییودی در دییییییت چیییییون        

 

 جهییید بیییالا چیییو شییید ز آتیییش زبیییون    میییی 

 (3/4159) 
 نیشییییکر کوبییییید کییییار اییییین سییییت و بییییط 

 

 جییییان بییییر افشییییانید یییییار اینسییییت و بییییط  

   (5/2530) 
 مییییییر  آبییییییی غییییییرق دریییییییای عسییییییل        

 

 و مغتسیییییییل  عیییییییین اییییییییوبی شیییییییراب 

 

 
 (1/2096) 

 گیاهان

زندگی و به  ةگیاهان نماد رشد هستند. گیاه اولین مرحل در ارتباط با اصل حیاتی مذکر،»

 )شوالیه و« می جریان بدون توقف نیروی حیاتی است.یطور خاص نماد خالص زایش دا

 ( 797:1385 ،گربران

به نبات و حیوان و انسان  از جمادپردازان تکامل هستی  ترین نظریهمولانا که یکی از قدیمی

 گیاهان بسیار سخن گفته است. به نمادهای گیاهی توجه نشان داده است. او ازاست، ناگزیر 

حق(  )مرد دنیا(، غنچه از بسیار است. در این ابیات شکوفه )ظاهر های اندکی نمونه ابیات زیر

    نماید:                 می )عشق خداوند( را یاسمین و
 دار خییییارم، ای خییییوش گییییرم  ةمیییین شییییکوف

 

 گییییل بریییییزد میییین بمییییانم شییییا  خییییار      

 
 (4/1624) 

 انیییییدرین جیییییو غنچیییییه دییییییدی یاشیییییجر 

 

 چیییو هرجیییو تیییو خییییالش ظییین مبیییر      هیییم 

  (6/3237) 
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 لیییییب جیییییو خنیییییدد از آب معیییییین   تیییییا

 

 یاسییییمین آرد بییییر لییییب لییییب جییییو سییییر   

  (6/2722) 

                                                                                              حیوانات                                           

عمیق ضمیر ناخودآگاه و غریزه است. های  لایه ةازلی، نشان ةحیوان به عنوان یک نمون»

، 1378 ،)شوالیه و گربران« ها، نماد اصول و نیروهای کیهانی، مادی یا روحی هستند. حیوان

حیوانات و نیز باور به  خود از های مستقیم و غیر مستقیم ( مولانا با توجه به تجربه41: 3ج

ها برای مراحل کمال از جمادی به نباتی و حیوانی، به این موجودات زنده توجه کرده و از آن

های پرندگان، ر ردهاستفاده کرده است. این حیوانات د انتقال معناهای ذهنش، به صورت نماد،

های اند. در این جا نمونه مثنوی به نمایش درآمده رندگان و خزندگان، به صورت نماد درچ

 )مردان راه حق(، ست شیر شود. در ابیات زیراندکی از طیف وسیع نمادهای حیوانی آورده می

 اند: )انسان کامل(، را نمایندگی کرده )دنیاپرست(، ماهی )مدعی(، موش )نفط(، گربه

 شیر          

 المی را ییییییک سیییییخن وییییییران کنییییید عییییی

 

 روبهیییییییان میییییییرده را شییییییییران کنییییییید   

  (1/1597) 

 ست                  

 اییییییزدان خوانییییده را شیییییر ای کییییه خییییود

 

 ایهییییا شیییید بییییا سییییگی درمانییییده    سییییال 

  (5/2961) 

 گربه               

 ای گرفتییییه هییییم چییییو گربییییه مییییوش پیییییر  

 

 گییییییر از آن مییییییی، شیییییییرگیری، شیییییییرگیر 

  (3/712) 

                موش   
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 مییییوش کییییی ترسیییید ز شیییییران مصییییاف      

 

 بلکیییییه آن آهیییییوی تکیییییان مُشیییییک نیییییاف 

  (3/3006) 

 ماهی                   
 داد دریییییییا چییییییون ز خیییییییم مییییییا بییییییود

 

 مییییاهی ای دریییییا بییییود   در چییییه عجییییب   

  (6/817) 

                                                      پرنده و پرواز                                                                 

زیرا پرنده با آسمان در  داشته است.را به خود مشغول می پرنده و پرواز، همواره ذهن بشر

 آور خداوند بوده است. در باورهای کهن سبکی پرنده، های مختلف پیامپیوند بوده و در فرهنت

 رهایی از تن رهنمون گشته است.                                                                                              رواز روح وعالم بالاست، انسان را به پ که نماد

را  خود داشته است. این تاثیر ذهن او عمیقی بر تأثیر زندگی بشر در پرواز پرنده و حضور

است. مثلاً فرشتگان بال دارند و در تصاویر های مختلف در فرهنت بشری نشان داده به شکل

ها بدان دلیل است که همان اند. تمام اینشدهحیوانات زمینی بالدار تصور می اساطیری انسان و

 طلبی انسان بوده است. آغاز، پرواز نماد صعود و استعلا

مولانا با توجه به شرایط روحی خاص و باورهای دینی و عرفانی عمیقش به پرنده و 

تردید یکی از  بدان گراییده است. بی اش نیازداشته و های اشراقینمود اندیشه پرواز، برای باز

 در معنی کلی آن است که»پرنده  پردازی پروازها در شعر مولانا، نمادپردازی ین نمادتر مهم

 (230:1387، )مهمدی آسیابادی« ی شود.اتواند شامل هر پرنده می

 غراب، )عارف( )روح(، بلبل ، باز)خداوند( )لذات مادی(، هما ر در ابیات زیر به ترتیب م

 اند: را نمایندگی کرده )خواطر نفسانی( زنبور ستیزان(،  )حق )دنیا(، خفاش )ابلیط(، کرکط

 مر                   
 آن ده میییییییر  فربیییییییه یافتنییییییید  انیییییییدر

 

 لییییییک ذرة گوشیییییت بیییییر وی، نیییییه نژنییییید 

  (3/2619)                        

 هما                    
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 پشیییییه میییییرده همیییییا را شییییید شیییییریک    

 

 چیییییون نشیییییاید زنیییییده همیییییراز ملییییییک   

 (3/2766                               ) 

                    باز

 لطییییییییف کیییییییین ای راز دان راز گییییییییو  

 

 آنچییییییه بییییییازت صیییییییدکردش بییییییازگو    

  (4/1825)       

 بلبل                  

 خییییروش اییییین گییییل گویاسییییت پرجییییوش و

 

 

 بلییییبلا تییییرک زبییییان کیییین بییییاش گییییوش    

  (6/1816)  

 غراب               

 بیییر سیییر شیییطرنر چسیییت اسیییت ایییین غیییراب

 

 تیییو مبیییین بیییازی بیییه چشیییم نییییم خیییواب      

 (2/130      ) 

 کرکط                     

 حییییق کیییین بانییییت غییییولان را بسییییوز   ذکییییر

 

 چشییییم نییییرگط را ازییییین کییییرکط بییییدوز    

 (2/754) 

       خفاش            

 گفییییت حییییق چشییییم خفییییاش بدخصییییال    

 

 مثییییییال ام میییییین زآفتییییییاب بییییییی بسییییییته 

  (6/181) 

 زنبور                  

 آب  ذکیییییر حیییییق و زنبیییییور ایییییین زمیییییان

 

 هسییییییت یییییییاد آن فلانییییییه و آن فییییییلان   

  (4/437) 
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 مجردات

مادی  چیزی غیر مجرد مقابل مشخّص و به معنی انتزاعی است. به سخن دیگر مجرد به هر

مشخص آسان و درک مفاهیم ذهنی و مجرد  گردد. فهم امورذات نباشد، اطلاق میکه قائم به 

مشخص، در زبان وجود دارد و در های  است. اما به هرروی این مفاهیم مجّرد، مثل نام دشوار

دو صورت در مثنوی استفاده  ها به هرروند. مولانا هم از آن می معنای حقیقی و مجازی به کار

 بینیم: می اند،های اندکی را که وجه نمادین یافتها نمونهکرده است. در این ج

را به جای )مردان حق(، امانت را به جای رمولانا آب حیات را به جای )حکمت(، اکسیر

                     برده است: )حضرت پیامبر(، کیمیا را در مفهوم نمادین )هدایت و ارشاد پیامبر( به کار

 بیییادایییین شییینیدی میییو بیییه موییییت گیییوش    

 

 سییییت خییییوردی، نییییوش بییییاد    آن حیییییوان 

  (1/2595)                     

 ای بیییییرادر خیییییود بیییییر ایییییین اکسییییییر زن 

 

 صیییییدق زن   کیییییم نبایییییید صیییییدق میییییرد از 

  (3/3128 )                 

 چییییییون همییییییی آورد امانییییییت را ز بیییییییم 

 

 شیییید بییییه کعبییییه و آمیییید او انییییدر حطیییییم   

  (4/918) 

 گفتییییییار تعییییییالوا کییییییم مکیییییین  تییییییو ز

 

 سیییت ایییین سیییخن   ای بیییط شیییگرف کیمیییی 

  (4/2025) 
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 نتیجه 

ها،  دهد که زبان به کار رفته در بیان وجود نمادین پدیده می بررسی نمادهای مثنوی نشان

طلبی کار او را به استعلا ةرا به عالم بالا و روی مولانا صعود ةزبان اشارت است. این زبان نهو

 ایم که:هساخته است. در این پژوهش دریافت خوبی آشکار

 است. استفاده از نماد برای مولانا از سر تفنن نه بلکه ضرورتی انکارناپذیر

حدی آن را  ناپذیری حالات عرفانی مرتبط است و تاگیری از زبان اشاره و نماد با بیانبهره

 کند.جبران می

ندرت به  اند و امور انتزاعی به  پیشین، اساساً عینی و حسّیهای  این نمادها مطابق دریافته

 صورت نماد به کار رفته است.

جماد، نبات، حیوان و مجردات  ةتوان در چهار بخش به هم پیوست می نمادهای مثنوی را

 بندی کرد.دسته

تأثیری که بر ذهن و ضمیر  شان در زندگی بشر و جمادات به دلیل عینیتّ و حضور گسترده

آن پط به ترتیب گیاه، حیوان  اند، از اص دادهاند، بالاترین  آمار را به خود اختص او باقی گذاشته

 د.نانتزاعی قرار دار امور و

 د.نمثنوی ارتباطی مستقیم دار بخشی در این نمادها با جان بسیاری از

 گرفته ارتباط برقرار مولانا با توانمندی بسیار میان زمینه بهث مثنوی با نمادهایی که به کار

 کرده است.

مولاناست، از دانش و های  قراری ه ابزار بیان احوال و بینمادهای مثنوی گذشته از آن ک

 دهد.های علمی و عرفانی مولانا هم خبر میآگاهی
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